
همشهری سلام

ما و شما

* چه قدر صفحات چهارشنبه ترسناک شده بود! صفحه اول 
اون جوری، صفحه آخر هم این گردشگرهای جسور و دیوانه!
هفته،  این  کاریکاتور  ندونه  که  فردی  حال  به  وای  یعنی   *

چهره مجری دورهمی »احسان علیخانیه«.
ما و شما: جان؟ شوخی کردین؟ 

چرا  نباشی  قرار  بی  تا  باش  برقرار  همیشه  عزیزم،  همسر   *
که در تمام لحظه های سخت زندگی تنها تکیه گاهم هستی. 

دوستت دارم. سالروز تولدت را تبریک می گویم.
همسر و پسرت مهدی و سپهر �

پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 . 14 شعبان 1438 . شماره 19532

در محضر بزرگان

کدام دعا را برای دیدن امام زمان )عج( 
بخوانم؟

آیت ا... فاطمی نیا می فرمایند:
عوامانه  خیلی  دیگر  این  ندارد.  دعا  دیدن،  زمان)عج(  امام 
را  زمان)عج(  امام  بخوانم  را  دعا  کدام  که  است  کردن  فکر 
است.  ای  ریشه  مسئله  کنی،  درست  باید  را  خودت  ببینم؟ 
زمان)عج(  امــام  مسئله  با  عوامانه  که  کــردم  عــرض  بارها 
جمکران،  روم  می  می‌شوم  پا  من  بگویید  که  نکنید  برخورد 
است  ممکن  بابا!  نه  ببینم،  را  حضرت  خواهم  می  حتما 
مصلحتت نباشد که ببینی، مگر دست توست؟! شما مسائل 
و  بقالی  با  کنید؟  می  قیاس  چیز  چه  با  را  زمان)عج(  امام 
امام  به  مربوط  مسائل  معمولی؟!  چیزهای  این  با  عطاری، 
دیگر  عالم  آن  به  مربوط  است،  آسمان  به  مربوط  زمان)عج( 
است. بارها گفتم، ببینید این معادل یک ماه منبر است که 
حضرت  یا  بشود،  پاکی  شیعه  کند،  انابه  کند،  توبه  که  آدم 
»اشراف  رویش  حضرت  نبود،  مصلحتش  اگر  یا  بیند  می  را 
خاص« پیدا می کند. من می گویم »اشراف خاص«، شما چه 
رسید  خواهم  وصلت،  کام  به  »گفتم  که:  گفت  گویید؟!  می 
روزی؟ / گفتا که نیک بنگر، شاید رسیده باشی!«. این زبان 
حال کسانی است که به آن ها اشراف خاص پیدا می شود! 
اندازد.  می  بین  ذره  آدم  روی  حضرت  یعنی  خاص  اشراف 
می  را  دستت  گردانندت،  می  شود،  پیدا  که  خاص  اشراف 
اگر  بری!  باید  که  کجا  هر  ور،  اون  و   ور  این  برند  می  گیرند 
مورد اشراف خاص بشوی، دیگر چه می خواهی؟! کسی که 
مورد اشراف خاص حضرت باشد، ازش کرامت سر می زند، 

کرامت هم سر نزند، لااقل گناه نمی کند.
سایت فردا �

اندکی صبر 

کدام جمعه می آیی؟
 / من  و   / دود  می  خورشید  دنبال  / بــه  تشنه  مثل  زمین 
قلب  قاف  در   / زمین  از  تر  تشنه  که   / بینم  می  را  خورشید 
پی  از  که   / طلوع  همه  ایــن   / ــردد  گ می  تو  دنبال  به   / ها 
 / اســت  مقدس  عطش  همان  نشانه   / خیزد  برمی  ــروب  غ
نشین  جــان  آی   / کند  می  چشمه  ــزار  ه  / نیز  را  خــاک  که 
شوی  امام  تا   / خیزی؟  برمی  جمعه  کدام  قبله  از   / عاشقان 
آن   / خواند  خواهد  اذان   / بامداد  کدام   / را  تازه  نمازهای 
را  ظهور  پای  صدای  / و  حضور  عطر   / من  آقای   / را  بشکوه 
/ به جان حس می کنم / در نگاه به قاب عکس شهدا / که 
از قاب ها /  اند / و زود باشد / که  گویی در حال برخاستن 
.... خوانی  می  که  اذانــی  از  پس   / برخیزند  قبله  سمت   به 
غلامرضا بنی اسدی �

شعر طنز

نخند به من!
تازگی همکار می خندد به من حینِ شعرم یار می خندد به من�
آدمِ بیمار می خندد به من من اگر دکتر شوم وقتِ ویزیت�
چون شوم بیدار می خندد به من خواب می بینم »رئیسم«، زندگی�
ناگهان یک مار می خندد به من آستینم را که بالا می زنم�
گاه معنادار می خندد به من گاه بی معنا به من خندد کسی�
تازگی نادار می خندد به من خنده های تلخِ دارا جای خود�
منتها »عطار« می خندد به من »مولوی« می گرید از اوضاعِ من�
در زمین »نیمار« می خندد به من من اگر باشم دفاعِ بارسلون�
در خفا کفتار می خندد به من شیرم و حالا ز پا افتاده ام�
امیرحسین خوش حال �

پیرمردی که در قبرش زندگی می کند! 

فوشن«،  »لیانگ  سنترال/  آدیتی 
ســال  چینی  ــه  ــال س  92 پــیــرمــرد 
هاست که در مقبره ای که خودش 
 ساخته منتظر مرگ است! سال ها

ــه  س و  هـــمـــســـر  او  پـــــیـــــش، 
بــیــمــاری عــلــت  بـــه  را  ــدش  ــرزنـ  فـ

سخت از دست داد و از آن جایی که 
خودش پزشک است و نتوانست عزیزانش را درمان کند، تصمیم گرفت تا آماده مرگ 
شود. به همین دلیل 14 سال پیش از مردم روستا خواست در ازای 38 هزار دلار، 
سنگ های بزرگ را به بالای تپه ای ببرند و مقبره او را بسازند. او حالا سال هاست 

که در مقبره اش منتظر مرگ است.
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چتر بازی خانوادگی در ارتفاعات بهشهر، عکس از میزان

شکار لحظه خمیازه کشیدن یک نیروی نظامی در فیلیپین، عکس از یاهو


